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پسر کو ندارد نشان از پدر
درباره ایرج نوذری و سال‌ها فعالیت در حوزه دوبله، اجرا و بازیگری به مناسبت شصتمین زادروز او

ج نـوذری تـا سـیزده سـالگی،  ایـر
همـان راهـی را می‌رفـت کـه پـدرش 
ز تماشـایش  ، ا منوچهـر نـوذری
یـر  لـذت می‌بـرد. از سـه سـالگی ز
نظـر اسـتادان فرانسـوی مشـغول 
گیـری زبـان شـد و  بـه تحصیـل و فرا
زش کونگ‌فـو  از هفـت سـالگی ور
را بـه شـکل جـدی آغـاز کـرد، امـا 
از سیزده‌سـالگی، حریـف تمایـل 
ذاتـی خـود بـه هنـر نشـد. او شـاهد 
فعالیت‌هـای فرهنگـی پـدر در رادیـو و تلویزیـون بود. 
بارها با او به استودیوهای رادیو رفته بود و بی‌آنکه 
بخواهد دل‌باخته حرفه صداپیشگی شده بود. پس 
برخلاف مخالفت‌هـای پـدر، کار در رشـته دوبلـه را 
آغـاز کـرد و در فروردیـن‌1357 دوشـادوش منوچهـر 
نوذری در رادیو حاضر شد و به عوامل برنامه »شما 
و رادیـو« پیوسـت. پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی 
نیـز بـا برنامـه »صبـح جمعـه بـا شـما« بـه رادیـو آمـد، 
امـا در ادامـه مسـیر حرفـه‌ای خـود، سـال‌1370 در 
ی نخسـتین  ا بـر  ، لگی هشت‌سـا نه بیست‌و سـتا آ
بـار طعـم بازیگـری را در سـینما بـا فیلـم »اوینـار« بـه 
کارگردانی شـهرام اسـدی چشـید و هم‌بازی حسـین 

پناهی و محمدرضا شـریفی‌نیا شـد و در همان سـال 
بـا فیلـم »آخریـن تلاش« سـاخته سـیامک اعتمـادی 
در کنـار جمشـید هاشـم‌پور و عـزت‌ا... رمضانـی بـار 
دیگر بر پرده سینماها خوش درخشید،‌ در شرایطی 
که با پشـتکار و تلاش، راه خود را در عالم هنر ادامه 
مـی‌داد، از مخالفت‌هـای پـدر نیـز بی‌نصیـب نبـود: 
»دربـاره حضـور پـدرم بایـد بگویـم کـه کاملا مخالـف 

ورود مـن بـه عرصـه بازیگـری بـود، چـون روحیـه مـن 
و این صنعت را می‌شناخت و برخلاف 

ر  تصـو یـز  عز ن  طبـا مخا ینکـه  ا
می‌کنند شـاید پدرم مشـوق من 
بـرای ورود بـه ایـن عرصـه بـود یا 
حتـی جایـی کاری برایـم انجـام 

داد، بایـد بـا قاطعیـت بگویـم کـه 
این‌گونه نبود. حتی پدرم به دلیل 

مخالفتـی کـه داشـت سـفارش 
ر  د مـن  ز  ا د کـه  می‌کـر

آثـار اسـتفاده نکننـد!« 
ز  بـا ایـن حـال پـس ا
دوبـار حضـور بـر پـرده 
ل‌ها  سـا و  ها  سـینما
فعالیـت در رادیـو، در 
ادامه، تصمیم گرفت تا 
برای ادامه تحصیل به 
هندوسـتان مهاجـرت 

کنـد. حضـور او در ایـن کشـور دوازده‌سـال بـه طـول 
انجامیـد، امـا بـا ایـن همـه، دوبـار بـه ایـران برگشـت 
یگـری‌اش را در قـاب  تـا نخسـتین تجربه‌هـای باز
تلویزیـون نیـز بـه کارنامـه هنـری خـود اضافـه کنـد. بـه 
این ترتیب سال 1374برای حضور در مجموعه طنز 
»جـدی نگیریـد« سـاخته سـعید تـوکل و بـار دوم در 

سـال 1375 برای حضور در سـریال »سـرنخ« سـاخته 
گشـت  مرحـوم کیومـرث پوراحمـد بـه ایـران آمـد. باز
همیشـگی او بـه ایـران، مصـادف بـا تولیـد سـریال 
پرطرف‌دار و محبوب »مسافری از هند« بود که 
در سال‌1381 عنوان پرمخاطب‌ترین سریال 
ایرانـی پـس از انقلاب اسلامی را بـه خـود 
ج  اختصاص داد. سـال‌ها تجربه زیسـتی ایر
نـوذری در هندوسـتان، تسـلط 
به زبان هندی و آشنایی 
بـی  ضر ی  ها ز سـا بـا 
هنـد از جملـه تبلا و 
طبلـه، موجـب شـد 
بـر  ه  و علا تـا 
یگـر، بـه  باز
ن  ا عنـو

کارگـردان بخش‌هـای هنـدی و نوازنـده موسـیقی 
متـن در ایـن پـروژه مشـغول بـه کار شـود. توفیـق او 
در ایـن مجموعـه تلویزیونـی، دهـه80 را بـه یکـی از 
پرکارتریـن سـال‌های زندگـی نـوذری تبدیـل کـرد بـه 
طـوری کـه تـا سـال‌1390 بـا یـازده فیلـم سـینمایی و 
9مجموعـه تلویزیونـی در حرفـه بازیگـری فعالیـت 
کـرد کـه از برجسـته‌ترین ایـن آثـار می‌تـوان بـه ایفـای 
نقش اول سـریال خاطره‌انگیز »کلانتر« در سـه فصل 
ج نوذری اما در سـال‌های  متوالی اشـاره داشـت. ایر
اخیـر بـا دو فیلـم سـینمایی در اواخـر دهـه90 و پنـج 
سـریال تلویزیونـی در سـه سـال اخیـر، از سـال‌های 
اوج فعالیت خود فاصله گرفته است. او همانند پدر 
در حرفه مجری‌گری دسـتی بر آتش داشـت و اجرای 
چندیـن برنامـه تلویزیونـی در دهـه80 را عهـده‌دار 
بـود. سـال‌های 1382تـا 1384 را بـا اجـرای مسـابقه 
»سـتاره‌ها« بـه قـاب تلویزیـون آمـد. سـال‌1388 نیـز 

مسـابقه »از کـی بپرسـم« را اجـرا کـرد و ایـن اواخـر در 
سـال‌1400 بـا برنامـه تلویزیونـی »کتـاب خـوب« بـه 
شبکه4 رفت و در همان سال برنامه »صندلی داغ« 
گاری پدرش، بر کرسی اجرای آن می‌نشست  را که روز
در فرم رادیویی تکرار کرد. همان برنامه‌ای که زمانی 
در قـاب تلویزیـون بـه عنـوان میهمـان برابـر پـدر قـرار 
گرفـت و در قالـب گفت‌وگویـی شـیرین و صمیمـی، بـه 
قابـی مانـدگار از نوذری‌هـای دوست‌داشـتنی هنـر 

ایـران، در خاطـر مخاطبـان ثبـت و ضبـط شـد.

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

 

بدون شرح...

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم
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 انتخابات درون‌خانگی!

فقط 10ســال ســن داشــتم ولی از 

اینکــه تمــام اعضــای خانــواده جز 

ــات  ــتند در انتخاب ــن می‌توانس م

ــودم. از  ــت ب ــد ناراح ــت کنن شرک

ــذ  ــعبه اخ ــه ش ــتم ب ــدرم خواس پ

رأی بیایــد و یــک زیرمیــزی چیزی 

ــا اجــازه دهنــد  ــه آن‌هــا بدهــد ت ب

مــنِ 10ســاله هــم رأی بدهــم ولــی 

پــدر فقــط لبــش را گاز گرفــت. 

ــدر  ــه این‌ق ــد ک ــی دی ــادرم وقت م

ــم  ــه می‌‌کن ــم و گری ــن می‌کوب ــه زمی ــا ب پ

کــه منــم دوســت دارم رأی بدهــم! گفــت: 

حــالا کــه ایــن بچــه این‌قــدر دوســت دارد 

در انتخابــات شرکت کند چــرا خودمان در 

خانــه خودمــان انتخابــات برگــزار نکنیم؟ 

ــرادر  ــا ب ــار ت ــا چه ــادر، م ــدر و م ــز پ به‌ج

بــه همــراه دو خواهــر اعضــای خانــواده را 

تشــکیل می‌دادیــم و قــرار شــد سرپرســت 

خانــوار که تا‌کنــون به صــورت پیش‌فرض، 

پــدر بــود از این پس بــا برگــزاری انتخابات 

مشــخص شــود. تنها کاندیداهــای اولین 

دوره انتخابــات درون‌خانــه‌ای پــدر و 

مــادرم بودنــد. ابتــدا پــدرم شروع کــرد بــه 

ســخنرانی: خوشــبختانه در این ســالیان 

درازی کــه مــن سرپرســت خانــوار بــوده‌ام 

خریــد منــزل هــر مــاه بیشــر از مــاه قبــل 

بــود. مثــا در همیــن یک‌ماهــه اخیــر 

ــد  ــرغ ‌35درص ــت م ــد گوش ــدار خری مق

افزایش داشــت. گوشــت قرمز ‌28درصد. 

تخم‌مــرغ 42درصــد. میــوه ‌25درصــد و 

لبنیــات هــم ‌33درصــد. مــن ایــن قــول را 

بــه شــا می‌دهــم در صورتــی کــه بــاز هــم 

به ســمت سرپرســتی خانوار انتخاب شوم 

ایــن روند رو‌به‌رشــد خواهد داشــت. نوبت 

نطــق انتخاباتــی مــادر بــود. مــادر 

گفــت: یــک دقیقــه همگــی پشــت 

ــمت  ــه س ــادر ب ــد. م ــن بیایی سر م

یخچــال و فریزر راه افتاد و در هر دو‌ 

آن‌هــا را بــاز کــرد. کاملا پــر از خالی 

بودنــد! آن‌‌قــدر کــه می‌شــد آن‌هــا 

را از بــرق کشــید و از آن‌هــا به عنوان 

ــرد.  ــتفاده ک ــد اس ــا کم ــت ی کابین

ســپس درهــا را بســت و گفــت: مــن 

ــرای  ــدارم، باشــه ب دیگــه حرفــی ن

ــد و  ــزار ش ــات برگ ــدا! بلافاصله‌انتخاب بع

مــادرم با هفت رأی از هشــت رأی به عنوان 

سرپرســت جدیــد خانــوار انتخــاب شــد. 

ــی  ــادی خوب ــم دوره اقتص ــق نگذری از ح

بــود و بــرای دوره بعــدی حتــی پــدرم برای 

ــی  ــدا نشــد. ول ــوار کاندی سرپرســتی خان

ایــن بــار مــن پــا پیــش گذاشــتم و کاندیــدا 

شــدم. پس از پایان شــارش آرا توانســتم 

بــا هشــت رأی حائــز اکثریت آرا شــوم. بعد 

از اینکــه مــن اکثریــت را بــه دســت آوردم؛ 

تمــام اعضــای خانــواده بــا تعجــب بــه مــن 

نــگاه می‌کردنــد. بــرادر بزرگــم گفت: یک 

ــون  ــا همه‌م ــور م ــکوکه. چط ــزی مش چی

ــت رأی آوردی  ــو هش ــم ت ــت نفری کلا هش

و مــادر هفــت رأی؟! خلاصــه آن‌هــا بــه 

جــای اینکــه انتخاب شــدن مــن را تبریک 

بگوینــد ادعــا کردنــد هفــت رأی از هشــت 

رأی تقلبــی بــوده اســت. چنــد مــاه دیگــر 

ــه‌ای برگــزار  ــات درون‌خان ــاره انتخاب دوب

می‌شود. امیدوارم آن‌ها اتفاقاتی را که در 

انتخابــات قبلی پیش آمــد فراموش کنند. 

ــم  ــه صلاحیت ــال اینک ــوری احت ــن ط ای

 بــرای دوره جدیــد تأییــد شــود بیشــر 

است.
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سیر تحول دموکراسی در رده پیش دانشگاهی

آشوب در مدرسه آرام

 شـاید تصور کنید که این یـک مطلب تبلیغاتی برای 

جـذب انتخابـات مجلس اسـت، اما داسـتان های 

پیـش رو کـه بـه صـورت دنبالـه دار هسـتند و در 

شماره های بعـدی نیـز چـاپ می شـوند همگـی 

واقعـی بـوده و شبیه سـازی صـورت نگرفتـه اسـت. 

بـه همین دلیـل شـباهت های موجـود خداوکیلی 

اتفاقـی هسـتند و بـه همیـن برکت منظـور خاصی 

نداریـم.  امـا اصـل مطلـب: مدرسـه مـا در دوران 

پیش دانشـگاهی بیـش از هزار دانش آموز داشـت 

که همـه فقط در همیـن رده تحصیلی بودند، تصور 

کنید، هزارنفر هم سـطح، هم رده و البته در شـیفت 

. مـا سرریـز تمـام  روزانـه همگـی هـم سـن و سـال 

دبیرسـتان های منطقه ۵ تهـران بودیـم. بلـه، ایـن 

فقط شـیفت صبح مدرسـه بود، هزارنفـر ناقابل هم 

در شـیفت بعد از ظهـر بودنـد کـه ما آن هـا را معمولا 

نمی دیدیم. ایـران نه، جهان کوچکی بـود انصافا! 

تصـور کنیـد که اگر تـوی یک مدرسـه صدنفری پنج 

تـا شرور و دعوایـی تحصیـل کننـد در یـک مدرسـه 

هـزار نفـری پنجـاه نفـر هسـتند، بـه همین نسـبت 

تعـداد درس خوان هـا، مذهبی هـا، بسـیجی ها، 

عشـق فوتبالی هـا، گنگ هـای خـرده ریـز و حتـی 

سیاسـی ها را هـم اضافـه کنیـد. مثلا مـا 

تـوی مدرسـه هفده نفـر نابینـا داشـتیم کـه 

یـک بار مـادرم دم در مدرسـه آن هـا را دید و 

سـه روز گریه می کرد که چرا ایـن طفلکی ها 

مجبورند با شما بی شـعورها در یک مدرسه 

باشـند. مـا حتـی تـوی مدرسـه یـک سری 

جوگیـر داشـتیم کـه عاشـق مارکـس بودند 

و تبلیـغ کمونیسـم می کردند و ایـن منهای 

لیبرتارین ها، طرف داران نئونازی و هواداران 

آمیتا باچـان بـود. خـب طبیعـی اسـت، کـه 

خل و چل هـا هـم وقتـی هم مسـلک خودشـان را 

ببیننـد ذوق می کننـد و بـه قـول خودشـان سریـع 

تشکیلات درست می کنند. هرچند اغلب جناح ها و 

طرز تفکرهای موجود در دنیا در مدرسه ما نماینده 

داشـتند، امـا همه داشـتیم بـه خوبی و خوشـی در 

کنـار هـم درسمان را نمی خواندیـم! تـا اینکه یک 

روز مدیـر مدرسـه تـوی صبحـگاه اعلام کـرد کـه به 

علـت شـلوغی حیـاط مدرسـه قـرار اسـت هـر زنگ 

تفریـح نیمـی از دانش آمـوزان بـه حیـاط بیاینـد و 

نیـم دیگـر در کلاس بماننـد تـا زنـگ تفریـح بعـدی 

نوبـت آن ها باشـد. واکنش بچه های مدرسـه عالی 

بـود، بـرای اولیـن بـار همـه متحـد شـدند و 

بـه مـدت 10دقیقه تمـام گروه های مدرسـه 

بـه صـورت متحـد جنـاب مدیـر را مسـخره 

کردنـد و از هـر گوشـه از حیـاط، بـد و بیـراه 

بـود کـه بـه سـمت مدیـر می آمـد. جنـاب 

مدیـر هـم وقتی کـه دید طـرح در همان گام 

اول شکسـت خـورده تصمیـم گرفـت بـاب 

مذاکـره را باز کنـد. دقایقی بعـد تعدادی از 

بـد و بیراه گویـان کـه متشـکل از گروه هـای 

مختلف مدرسـه بودنـد جلو دفتر مدیریت 

بـه صـف شـدند تـا بـه نوبـت مـورد مذاکـره و توجیه 

عملـی قـرار بگیرنـد و دسـت آخـر چنـد تـن از آن ها 

جهـت برگـزاری مذاکـرات خانوادگـی بـه مرحلـه 

بعدی صعود کردند. مدرسـه بـا این مذاکرات به هم 

ریخت و همه برای مذاکرات به سـمت دفتر گسـیل 

شـدند و حتـی بچه هـای بسـیج و انجمن اسلامی 

هـم حـاضر نشـدند صـف خـود را از اغتشاشـگران 

جـدا کننـد، این اولین بـار بود که اغلـب جناح های 

مدرسه در مذاکرات عملی نماینده داشتند. کم کم 

اختلاف بـا مدیریت مدرسـه به اختلافـات داخلی 

و بیـن گروهـی تبدیـل شـد و گروه هـای مختلف بر 

سر نحـوه نشـان دادن اعتراضـات شروع به مذاکره 

لسـانی بـا یکدیگر کردنـد. مدیر از بچه ها خواسـت 

کـه ضمـن حفـظ احترام تیـم مقابـل، فقـط تیـم 

خودشـان را تشـویق کننـد، امـا آنارشیسـت های 

مدرسـه کـه کم هـم نبودنـد فضـا را متشـنج کردند و 

مذاکـرات سراسری بـه صـورت بین گروهـی شروع 

شـد. مدیـر و شـش ناظـم مدرسـه بـه همـراه چهـار 

معلم پرورشـی و تعدادی از کارکنان مدرسـه سـعی 

در آرام کـردن فضـا داشـتند، اما بچه هـا یک جوری 

بـا مشـت و لگـد مشـغول مذاکـره بـا هـم بودنـد کـه 

کاری از پیـش نمی بردنـد، نهایتـا تصمیـم بـر ایـن 

شـد که هـر گروهی نماینـده خود را بـرای شرکت در 

مذاکـرات صلح مدرسـه معرفـی کند. در ابتـدا تنها 

گروه های رسـمی اجـازه معرفی نماینده داشـتند، 

امـا بعـد از کمـی سر و صـدا، تعـدادی از گروه هـای 

هنجارشـکن هم بـه مذاکرات دعوت شـدند و توی 

نمازخانه بیسـت و پنج نفر از چهره های سرشـناس 

مدرسـه مقابـل امـام جماعـت، مدیـر و معلمان 

پرورشـی نشسـتند. ایـن آغـاز تحـولات سیاسـی 

اجتماعـی مدرسـه بـود کـه در قسـمت های بعدی 

بـه آن خواهیـم پرداخت.
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لبخند‌هایی برای آینده

  سـال‌1367 سـال مهمـی 
یـخ معاصـر ایـران و  در تار
محسـوب  انقالب  ز  ا بعـد 
می‌شـود. سـال پایـان یافتن 
جنـگ تحمیلـی و دفاعـی که 
کشـید.  طـول  هشت‌سـال 
در امتـداد و ادامـه این سـال 
اتفاقـات مهم دیگـری رخ داد 
ز ایـن  کـه قسـمت مهمـی ا
رخدادهـا و آینـده آن وابسـته بـه تصمیمات 
نمایندگانـی بـود کـه در انتخابات دوره سـوم 
مجلـس شـورای اسالمی درفروردیـن‌1367 
انتخاب شـدند. جنـگ هنوز جریان داشـت و 
صدام دسـت به حرکات ناجوانمردانه بیشتری 
چـون اسـتفاده از سالح‌های شـیمیایی و 
بمبـاران نقـاط و اهـداف غیرنظامـی زده بود. 
ایـن عکـس فروردیـن سـبز خطـه جنـوب را 
نشـان می‌دهد که منظره پشـت رزمنـدگان پر 
از طراوت اسـت مثـل حال خوب ایـن جوانان 
و نوجوانان داوطلب جنگ کـه زندگی معمول 
را پشـت نیمکت‌هـای مدرسـه و دانشـگاه 
جـا گذاشـته‌اند و صدهـا کیلومتـر  دورتـر 
در یـک لبـاس خاکـی، کـه بـرای برخی‌شـان 
انـدازه هـم نیسـت بـرای دفـاع از خاکشـان 
حاضـر شـده‌اند. یـک جعبـه سـفیدرنگ کـه 

وجـودش میـان میـدان جنـگ ناهمگـون به 
نظر می‌رسـد و عکس یادگاری جمـع لبخندها 
بـا آن. ایـن تصویـر آرام، پرنشـاط و به‌ظاهـر 
سـاده، هنوز هم بعـد از گذشـتن بیش از سـه 
یـادی را متوجـه اهلـش  دهـه مسـئولیت ز
می‌کنـد. آن‌هـا زیر بـارش تیـر و ترکـش رأی 
می‌دهنـد بـرای انتخـاب آدم‌هایـی کـه قـرار 
اسـت پشـت میدان جنگ به التیام زخم‌های 
تن یک سـرزمین بپردازند. هیچ‌کـدام از آن‌ها 
نمی‌داننـد کـه حیاتشـان چنـد روز دیگر طول 
خواهـد کشـید یـا اینکـه چندمـاه بعـد پایان 
جنگ اعلام خواهد شـد. پس ایـن لبخندها را 

بـرای ثبـت در تاریـخ و آینـده می‌گیرنـد.
 270 نماینـده مجلـس سـوم از سـوی بیش از 
‌16میلیـون رأی و طـی دو مرحلـه وارد مجلس 
شـدند. اعضـای مجلـس سـوم روزهـای مهم 
و سـختی را پیش رو داشـتند زیـرا دو ماه بعد 
از شـروع بـه کار، جنـگ هشت‌سـاله پایـان 
یافت و بایـد برای سـاخت ویرانه‌هـای جنگ 
همچنیـن  می‌گرفتنـد.  مهمـی  تصمیمـات 
یک‌سـال بعد، رحلت امـام خمینـی)ره( اتفاق 
یـن  افتـاد و شـرایط خـاص انتخـاب جایگز
یاسـت جمهـوری و همچنیـن  رهبـری و ر
یاسـت‌جمهوری  یری بـا ر ادغـام نخسـت‌وز
چالش‌هایـی بـود کـه دربـاره آن بایـد بـا 

تصمیمـات درسـتی روبـه‌رو می‌شـدند.

عکس از آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. بدون نام عکاس
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مسافری از هند

بیسـت سـال پیـش بـود. سـریالی از شـبکه سـوم سـیما بـه روی آنتـن رفـت کـه گاه خیابان‌هـا بـرای تماشـای آن خلـوت می‌شـد. قاسـم جعفـری بـا یـک درام عاشـقانه بـه 
خانه‌هـای مـردم آمـده بـود تـا راوی داسـتان عشـق پرفرازونشـیب پسـری ایرانـی بـه دختـری هنـدی باشـد. سـریال دربـاره شـخصیتی بـه نـام »رامیـن« بـود کـه پـس از سـفر بـه 
گـر نقـش عمـوی سـیتا بـود  ج نـوذری در ایـن سـریال ایفا هندوسـتان دل‌باختـه دختـری به‌نـام »سـیتا« می‌شـد، امـا بـا ورود بـه ایـران، مشـکلات متعـددی در انتظـار او بـود. ایـر

و در فراینـد تولیـد ایـن اثـر به‌عنـوان مشـاور فرهنـگ و زبـان هنـدی درکنـار تیـم قـرار داشـت. 
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